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Abstract  

Ecocriticism is one of the newest attitudes in Literary criticism and in deed it faces 

with two important questions: one, What are the role or roles of environment and 

nature in forming of every literary work? And second, what is the point of view and 

approach of literary works toward environment? We should say that tales are suitable 

texts for answering to these important questions; on one hand, nature has very close 

to folk tales which at the opening of every tales we can obviously see cultural 

elements and basically they are opening functions of tale. To answer to second 

question we can mention that the reflection of nature is sacred, magic, rescuer, helper 

and omnipresent as there is empty almost no tale from the elements of nature and 

these two are totally interconnected. If in other genres, the presence of nature is 

implicit, indirect, transient and indeterminate, certainly, the environment in tales is 

fixed and certain and plays a fundamental role in narrative process.  

Persia land has marvelous mythical culture which can be search the trace of nature 

in. the narration of Mashy and Mashyaneh�s creation has special prominence among 
myths that is considered as an origin of human creation from plant and perhaps 

presentation of them as rhubarb is the prototype of human creation from plant. In 

Shahnameh by Ferdowsi, after the death of Siavash, from that point of ground which 

his blood had spilled, grew the plant of Siavoushan. In Greek myths also �from 
Aphrodite blood grows rose and from Hyacinthus blood grows hyacinth�. It is seems 
the source of these believes refer to unconsciousness of human in deep relationship 

with nature elements. Human gives a mass of ethnic unconsciousness from surround 

nature, projects many of them in different forms of semi consciousness and 

consciousness to own objective world. 

In this paper, we studied nature from Ecocriticism perspective in three basis: 

sacred and magic nature; transformation and the relation between body limbs� heroes 
and nature. As a result we can say that folk tales are the most reasonable text for this 
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kind of criticism, because if there is no nature, there is no tale; so they need each 

other.   

Studying on folk tales faced us with a mass of magic fruits and plant which are 

archetype of human creation from plant and also the same origin of human and 

nature in Ecocriticism attitude; so to speak storytellers unconsciously have 

considered this mythical belief as a base model in making their legends.  

Transformation of human to plant or animal has high frequency in folk tales too. 

It is interesting that transformation to plant in folk tales has high frequency and 

transformation to animal has a lot of examples. From the perspective of Ecocriticism, 

this alternation of human to plant and animal mentions to unity of human and nature. 

Magic elements in tales and belief on it like Simorgh riding, finding correct way 

by demon and fairy, passing across river without boat or something else, exploiting 

springs and rivers which give us jewelries or wonderful magic fish, all of them make 

us in peace with nature and we can hope that people who read folk tales would be 

more kind with nature.    

This paper, by analytical- method, is a qualitative study that deals with folktales 

through Ecocriticism approach and it turns out that nature appears in tales with its 

two sacred and magical auras and in tales, the abundance of magical plants that on 

the light of archetype perspective, refers to the creation of Man from the plant, 

emphasizes on unity of man and nature. It seems that the taletellers unconsciously 

base this mythical belief in the creation of their legends. In addition, the presence of 

magical natural elements will keep the heroes in peace and reconciliation with nature 

and today�s audience of tale also thinks that it is his duty to respect nature and 
protect it and reduces his destructive passion for negative domination on nature.  

 

Keywords: Folktale, Nature, Ecocriticism, Criticism Schools.   
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 گرا های عامیانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بوم طبیعت در قصه

 

 ∗∗ فریده داودی مقدم و∗ ینبوبه خراساحم

 

 چکیده

کند: یکیی اینکیه محیزی زیسیت و      گرا از رویکردهای نسبتاً جدید در نقد ادبی است که دو پرسش بزرگ را مطرح می نقد بوم

هایی برعهده دارند و دوم اینکه هر اثیر ادبیی چیه دییدگاه و رویکیردی از       گزری هر اثر ادبی چه نقش یا نقش طبزعت در شکل

دادن به این دو پرسش بزرگ هستند؛ طبزعت چنیان در ایاروپود    ها متن مناسبی برای پاسخ دهد؟ قصّه محزی زیست را نشان می

ایوان گتیت    به پرسش دوم نزیز میی  شود. در پاسخ  های آغازین قصهّ قلمداد می های عامزانه انزده شده است که جزو کنش قصّه

ای از عناصیر   که اقریباً هزچ قصّه جاحاضر است، چنان بخش، یاریگرانه و همه انعکاس طبزعت در قصّه، قدسی، جادویی، نجات

هیا،   طبزعت خالی نزست. اگر در ژانرهای دیگر، حضور طبزعت الویحی، غزرمستقزم و گذرا و نیامعزّن اسیت، مسیلماً در قصیّه    

امری ثابت و معزّن است و در فرایند روایت نقشی بنزادین دارد. روش احقزق این مقاله، احلزل محتوای کزتی از  محزی زیست

پردازد و به این نتزجه رسزده است که افزون بر جلوۀ طبزعیت   های عامزانه می گرایانۀ قصّه نوع مضمونی است که به خوانش بوم

شیوند، چیه    ر گزاهان جادویی و دیگر عناصیر طبزعیت کیه ییاریگر قهرمانیان میی      ها، وفو با دو وجه مقدّس و جادویی در قصّه

خیوان   دارد و قصیّه  بخشی، قهرمانان را در صلح و آشتی با طبزعت نگاه می دهی و نعمت صورت بهره صورت مستقزم و چه به به

 کاهد.   به اسلی منتی بر طبزعت میداند و از اشتزاق مخرّبش  امروزی نزز احترام به طبزعت و پاسداشت آن را وظزتۀ خود می

 گرا.  : طبزعت، قصّه عامزانه، نقد بومها واژه کلید

 

 مقدمه

انید؛ ییوری سیزنی نزیز از همیزن       مهری محققان نسبت به ادب عامه اشاره کرده محمدجعتر محجوب در آثار خود بارها به بی

گونه کیه بایید و شیاید میورد اوجیه قیرار        زات فولکلور آنمتأستانه ادب»نویسد:  نظزر فولکلور می دغدغه و اهمزت فراوان و کم

هایی را یافت که ادبزات مردمی به دیدۀ حقارت نگریسته شده است.  اوان دوره نگرفته است. در فرایند اوسعۀ جامعه بشری می

لکلیور ایا چیه حید در     ها ادبزات کلاسزی به عنوان جلوۀ بارز هنر مورد اوجه بوده است؛ غافل از آنکه ادبزات فو در این دوره

هیای   (؛ خوشیبختانه در سیا   12: 1389)سزنی، « های ادبزات کلاسزی مؤثر بوده و ادبزات کلاسزی بدان مدیون است آفرینش
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 (فنون ادبی )علمی
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هیای جیدی و اأسیز      دانشگاهی و پژوهش  های اخزر اوجه به این شاخه بزشتر شده و با ایجاد گرایش جدید در برخی رشته

 ار فراهم شده است.  ار و علمی مطالعات دقزق مجلاای با این هدف، راه برای

های هسیتی و طبزعیی را    رسد که اقوام نخستزن با کمی اسطوره، پدیده زمزنۀ اعامل انسان با طبزعت چنزن به نظر می اما در

آنها انجام بخشی به مظاهر طبزعت که براب آشنایی و ادراک  بخشزدند. این اشخّص کردند و به آنها ویژگی انسانی می اتسزر می

هیا و   شد. اسطوره و اصیاویر نمیادین آنهیا در قصیّه     بزشتر انسان با جهان و محزی پزرامون او می چه شد، موجب نزدیکی هر می

کیه اسیاطزر    گردد. چنان های باستانی ایران برمی های عامزانه ایرانی ابلوّر و اجلّی چشمگزری دارد که پزشزنۀ آن به داستان افسانه

داند. اهمزت اساطزری و اقدّس گزیاه مزیان ایرانزیان، در داسیتان      ص در دورۀ مهری، آفرینش انسان را از گزاه میخصو ایرانی به

پزوسته رویزدند. زندگی و مرگ انسان و گزیاه از دیربیاز بیا هیم      هم آفرینش نخستزن زن و مرد ریشه دارد که به شکل گزاهی به

رویزد. خزام نزشابوری در یکی از رباعزیات مشیهورش    ای پزکر انسان، گزاه میپزوند داشته است. گاهی نزز پ  از مرگ از بقای

 کند:  به این نکته اشاره می

 گریسییت سییبزه سییر بییر بییاز و آمیید ابییر

 اوسییت اماشییاگه امییروز کییه سییبزه اییین
 

 زیسیییت بایییید نمیییی گلرنییی  بیییادۀ بیییی 

 کزسیییت اماشیییاگه میییا خیییاک سیییبزۀ ایییا
 

دارای برجسیتگی خاصیی   « مشی و مشزانه»دانند، روایت آفرینش  ن را از گزاه میهایی که منشأ آفرینش انسا در بزن اسطوره

است و شاید ریواس بودن آن دو، نمونۀ بارز و کاملی از آفرینش انسان از گزاه باشید. در شیاهنامه، پی  از میرگ سیزاوش، از      

و از خیون هزاسینتوس گیل سینبل      از خیون آفرودییت گیل سیر     »های یونانی نزز  روید. در اسطوره زمزن، گزاه سزاووشان می

رسد ریشۀ این باورها به ویژگی یا سرشت باورمندانۀ ناخودآگیاه انسیان در پزونید     (. به نظر می431: 1378)گریما ، « روید می

ناچیار از   ژرف با عناصر طبزعت اشاره داشته باشد. انسانی که حجم زیادی از عناصر ناخودآگاه قومی ییا بشیری خیویش را بیه    

آگاه یا خودآگاه به جهان عزنی خیویش فیرافکن    گزرد و بسزاری از آنها را در قالب صور گوناگون نزمه زرامون خود میطبزعت پ

 یابد. کند. در این منظر، طبزعت با کارکردی دوسویه با انسان، اجلی آگاهانه می می

اقلزم خاص این سرزمزن است، از ایین   ازآنجاکه ادبزات عامزانۀ ایرانی، مشتمل بر عناصر بومی در حوزۀ فرهن ، طبزعت و

شیناختی و   هیای عامزانیه سیعی در ایجیاد خودآگیاهی فیردی، روان       قصّه»گرا مطالعه و بررسی شود.  اواند با نگاهی بوم نظر می

، شیود  محزطی نامزده می داند. بنابراین آنچه دانش زیست فرهنگی دارند که در آن فرد، خود را بخشی از طبزعت و کزهان نزز می

دهد. ]...[ بیر ایین    های شناختن آن را انتقا  می یابد و قصّه راه ها بازااب می دو منظر مادی و غزرمادی را دربر دارد که در قصّه

های عامزانه به وجودآورندۀ متهوم روایی هویت در پزوند با زیست جهان فرهنگیی و   اساس سرزمزن، یی روایت است و قصّه

 (. 653: 1381زاده،  حسن« )اند طبزعی مردم یی جامعه

 

 پیشینۀ تحقیق

بیا همیزن    گرارد گرِگداوود عمارای مقدم در معرفی کتاب « اکوکریتزسززم»با مقالۀ  1387گرا در ایران از سا   اوجه به نقد بوم

دو حیوزۀ   ای بیزن  رشیته  نقد، جنبشی مزان بوم»مقالۀ  1390آغاز شد؛ محمدناصر مودودی در سا   ادبی نقد نامۀ فصلعنوان، در 

گیرا؛ درآمیدی    نقد بوم»های  احت عنوان 1391را نوشت، سن  با نشر مقالات زهرا پارساپور در سا  « محزی زیست و ادبزات

را مسیزح  « گرا؛ ادبزات و محزی زیست نقد بوم»طور  گسترش یافت. همزن« گرا رویکردی نو در نقد ادبی نقد بوم»و « نقد بر بوم

اشیرف   هیای علیی   گرایانیۀ داسیتان   نقید بیوم  »چاپ کرد؛ سن  مقالۀ  1392د ادبی در ایران سا  ذکاوت در همایش نظریه و نق

مضیامزن  »هیای   مقالیه 1396منتشیر شید. در سیا      داسیتانی  مطالعیات  دوفصیلنامۀ ( در 1393)سالاری و همکاران، « درویشزان

نقید  »و  معاصیر  پارسیی  ادبزیات ر مجلیۀ  را کزیاننور و فزاضیی د  « محزطی در اشعار گزلکی براساس رویکرد نقد بومگرا زیست

 سرشی چاپ کردند.  را فرهاد بشزریان و اکبر شایان« گرایانۀ دفتر شعر از زبان برگ سرودۀ محمدرضا شتزعی کدکنی بوم
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 روش پژوهش 

هیای رنگارنی  پژوهشیی     هیا و نظرییه   چارچوب برانگززی هست که در این جهانِ گرا نکتۀ اأمل دربارۀ روش پژوهش نقد بوم

گراییی بیه    هیای دیگیر نقید ادبیی، بیوم      برخلاف برخی مکتیب »دهد:  ای را نوید می روزنۀ امزدی و رهزافت نوآورانه و خلاقانه

اندازهای متنوع و متتاوت متمایل است  گرایی به چشم های نظری رهاست؛ زیرا بوم اکثرگرایی معتقد است و از بحث و مجادله

(؛ 235: 2011)برسیلر،  « شود کنند، هزچ اترّدی پزشنهاد نمی گرا متون را احلزل می بومای که منتقدان  شناسی گسترده و در روش

هیای عامزانیۀ ایرانیی از منظیر       رو، این پژوهش با روش احلزل محتوای کزتی از نوع مضمونی، به واکاوی طبزعت در قصه این از

ها در نقید   های نهتته در بطن قصّه دست دادنِ شاخصه پردازد و هدف آن، بزان و به شده در آن می های طرح گرایی و دغدغه بوم

 شناسی فرهنگی است.   بوم

 قصّۀ عامیانه

ها بیا ایززرییافتن بیه قصیّه و      های عامزانه هستند؛ زیرا اسطوره ها مدیون قصّه در اهمزت قصّۀ عامزانه همزن ب  که اسطوره

بودن خود را ازجمله قداسیت   های اسطوره ایززر و احو  ویژگیها در این  اسطوره»افسانه اوانستند به زندگی خود ادامه دهند. 

رونید و همچنیان بیاقی     ارازب از بزن نمیی  آیند. بدین و زمان آغازین و ابتدای هستی را از دست دادند و به صورت قصّه درمی

 (.43: 1387)افشاری، « مانند می

های رایج در مزان آنها بیوده کیه در    های مردمی، قصه از دیرباز ااکنون یکی از مظاهر شاخص اجلّی فرهن  ایرانی و سنتّ

شده و بسزاری از عناصر مهم بومی ایران را در برداشته است. دگرگونی فرهنگی اییران از   صورت شتاهی نقل می سالزان دور به

 آورد. ها را فراهم می گویی به شکل مکتوب آن، امکان احلزل این قصه سنتّ شتاهی قصّه

 راگ دربارۀ نقد بوم

شناسی  محزطی یا بوم های زیست گرا یکی از پرکاربردارین اصطلاحات در مطالعۀ ادبزات و فرهن  از منظر سزاست نقد بوم

( )ایزم لیوک( ییا    ecocritiqueنقید )  محزطی )لارنی  بولیل(، بیوم    علمی است؛ گرچه برخی منتقدان اصطلاحات نقد زیست

گیرا بیا حسیی قیوی از اهدییدهایی بیرای        دهند. ]...[. همۀ منتقدان بوم جزح می( )جانااان بِزت( را ارecopoeticsبوطزقا ) بوم

شیناختی چیه غنیی چیه ضیعزف و       محزی زیست طبزعی از جانب سطوح جمعزت انسانی، اوسعۀ نامحدود فناوری، نتایج بیوم 

گراییی   حگراییی، مسیز   کنید، ماننید مصیرف    گراییی را مطیرح میی    هایی که خصیومت و دشیمنی بیا محیزی زیسیت      ایدلولوژی

(Christianityو وطن ) اند. احلزل فرهن  ممکن است از فوریت و ضرورت ایززر اقلزمی دور به نظر آیید؛   پرستی متأثر شده

گوید: اگر ما بخشی از راه حل نباشزم، بخشی از مشکل  فلتی، می نقد در آمریکا، شریل گلوف گذاران جنبش بوم اما یکی از بنزان

 (.2011هستزم )گرارد، 

، آخرین زمزنۀ مطالعات ادبی است و مستقزماً به ما در جایگاه موجیودی انسیانی و محیزی    1980گرا مربوط به دهۀ  د بومنق

سو و محزی زیست در سوی دیگر قرار دارد. بیدیهی اسیت موضیوع نقید      گرا، ادبزات در یی در نقد بوم»زیست مربوط است. 

شناسیانه، نقید روانکاوانیه،     )مثل نقد جامعیه    در دیگر رویکردهای نقدای است که برخلاف معمو رشته گرا موضوعی مزان بوم

رود. مباحثی که در ایین رشیته مطیرح     انسانی به شمار می ای در علوم اجربی و علوم  رشته ای مزان رویکردهای ااریخی( مطالعه

کننید و آن کمیی بیه     دنبیا  میی   ای از مباحث مادی )در اکولوژی( و مسالل معنوی است که هردو یی هدف را شود، آمززه می

 (.88ب: 1392)پارساپور، « حتظ و بقای انسان است

هیای   گرایانه همچون سیبی  های نقد بوم هدف بسزاری از نوشته»گرا باید گتت، این است که  نکتۀ مهمی که دربارۀ نقد بوم

کیردن آنهیا    انندگان و حتیی احرییی  ( بالابردن سطح آگاهی خوQueer Theoryمتمرّد گذشته، مانند نقد فمنزستی و نظریۀ )

کند، این است  گرا را از دیگر مکااب نقد متمایز می های خاصی که نقد بوم های سزاسی و اجتماعی بود؛ اما ویژگی برای فعالزت
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که اعیدادی از منتقیدان    کردند؛ درحالی های دیگر در عرصۀ نقد برای رسزدن به عدالت سزاسی و اجتماعی الاش می که جنبش

گرا براین باورند که آنچه در این اقدام مهم در نظر دارند، رفاه و زندگی بهتر نزست، بلکه در نهایت بقای بشیر اسیت. اگیر     بوم

شود؛ زییرا   گرا مهم القی می گرا در یی جمله خلاصه کنزم، خواهزم گتت: نقد بوم بخواهزم امام حرفمان را در اهمزت نقد بوم

 (.100همان، « )جهان فززیکی برای ما مهم است

 روست: اثر ادبی با دو پرسش بزرگ روبه»در حقزقت، در این نوع نقد 

 کند؟ هایی بازی می گزری هر اثر ادبی چه نقش یا نقش محزی زیست و طبزعت در شکل .1

گونیه   ار بتوان ایین  دهد و شاید در عبارای روشن هر اثر ادبی چه دیدگاه و رویکردی نسبت به محزی زیست اراله می .2

 (.103)همان: « که محزی زیست در این اثر ادبی خاص چگونه منعک  شده است؟ پرسزد

هیای   دادن به این دو پرسش بزرگ هستند؛ طبزعیت چنیان در ایاروپود قصیّه     ها متن مناسبی برای پاسخ بر این اساس، قصّه

های آغیازین قصیّه    صولاً جزو کنشکنند و ا گری می عامزانه انزده شده است که از همان آغاز داستان، عناصری از طبزعت جلوه

سه خواهر بودند، روزی به هم گتتند: به خانۀ »ها شروع روایی:  شود، مانند این آغاز از ده قلمداد شده و قصّه از آنجا شروع می

(. چزیدن  2/547: 1381زاده،  )حسین « ای رسیزدند  خاله برویم و نعناع بچزنزم. خواهرها راه افتادند، رفتند و رفتند اا به رودخانه

دهنید. در   میی  شمار قصّۀ دیگر را شیکل   نعناع )گزاه( و گذر از رودخانه، دو عنصر مهم طبزعت و اصل و اساس این قصّه و بی

بخیش، یاریگرانیه و    اوان گتت انعکاس طبزعیت در قصیّه انعکاسیی قدسیی، جیادویی، نجیات       پرداختن به پرسش دوم نزز می

گرا با بزان بدهکاری فرهن  به طبزعت، کیرۀ خیاکی را    بنابراین نقد بوم»هزم پرداخت. جاحاضر است که در ادامه بدان خوا همه

هیا نسیبت بیه ایین جهیان، بیه دنبیا          دهیی دییدگاه انسیان    گرا، با اعتراف به نقش زبان در شکل آورد. منتقدان بوم به یاد ما می

گذاری کنند؛  جهان طبزعت مافوق بشر را دوباره ارزش کنند اا ویژه آنکه سعی می بازگرداندن اهمزت به خارج از متن هستند. به

 (.48الف: 1392خوانند )پارساپور،  های فرهنگی، ما را برای شرکت در آن فرامی جهانی که برخی متون و سنتّ

اوانید آثیار موفیق را     گیرا میی   ، روشیی اسیت کیه نقید بیوم     «محزطیی  ادبزیات زیسیت  »انگاری یا  گذاری مجدد طبزعت این ارزش

 هایی داشته باشد:   محور باید چنزن ویژگی محزی کند. براساس فهرستی که لورن  بولل عرضه کرده است، یی اثر زیست نی بازخوا

صورت قالب حضور ندارد، بلکه حضور دارد اا نشیان دهید ایاریخ بشیر و ایاریخ       طبزعت غزرانسانی در آن صرفاً به .1

 اند؛ انزده و وابسته هم طبزعت به

 انها سود و منتعت قانونی نزست؛ سود و منتعت انسانی .2

 مسئولزت انسان نسبت به محزی زیست، جزلی از چارچوب اخلاقی متن است؛ .3

در  -صیورت الیویحی   کم بیه  دست˚از بعضی جهات محزی زیست در جایگاه فرایند نه به عنوان امری ثابت و معزّن  .4

 (.  55ب: 1392متن نهتته است )پارساپور ،

جانبه دارد؛ انسان و  های عامزانه حضوری گسترده و همه اوان گتت طبزعت در قصّه ولل، میهای برشمردۀ ب براساس ویژگی

قیانونی   سود ها نقشی ندارد، مساللِ طبزعت با هم اعاملی همزشگی و حزاای دارند و ازآنجاکه مدنزتّ به شکل امروزین در قصّه

بخش، سودمند، رازآلود و مقدّس است که قهرمانیان قصیّه    ها طبزعت آنچنان بخشنده، حامی، نجات شود. در قصّه نزز طرح نمی

شیوند و بیرای رسیزدن بیه      همگی در قبالش احساس مسئولزت دارند؛ ولی این ضدقهرمانان هستند که گاه دشمن طبزعیت میی  

مسلماً رسانند. اگر در متون دیگر، حضور طبزعت الویحی، غزرمستقزم و گذرا و نامعزّن است،  اهداف خود به طبزعت آسزب می

 کند.  ها، محزی زیست امری ثابت و معزّن است و در فرایند روایت نقشی بنزادین بازی می در قصّه

نمود که در اینجیا   ها برجسته می های عامزانه چند شاخصه بزش از دیگر ویژگی بنا بر آنچه گتته شد، در خلا  مطالعۀ قصّه

 ها اشاره شده است: بدان



 73/     گرا های عامزانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بوم طبزعت در قصه
 

 ت العادۀ طبیع های خارق ویژگی

آمززش و دیگری طبزعت  یابد؛ یکی طبزعت به وجه اقدّس های عامزانه، طبزعت عموماً به دو شکل عمده حضور می در قصّه

اش. این بخش، در سه محور طبزعت مقدّس و جادویی، ایززر شکل جیادویی ییا پزکرگردانیی و پزونیدی کیه       به وجه جادویی

 کنند، انظزم شده است.   یها با طبزعت برقرار م اعضای بدن قهرمانان قصّه

 طبیعت مقدسّ

های ایرانیی، بازایاب قدسیّزت عناصیر طبزعیت در آنهاسیت کیه گوییای اعلیق و           ها و افسانه های مهم قصه یکی از ویژگی

هیا و   ها در دورۀ کشاورزی به زمزن و گزاهان و پ  از آن به جیانوران در دورۀ دامیداری بیوده اسیت. افسیانه      وابستگی انسان

دهد انسان خود را در پزوندی ژرف بیا ایین    های مختلف گزاهی و جانوری نشان می مربوط به پرستش گزاهان و اوامهای  آیزن

 کرده است.   عناصر احساس می

ها را مربیوط   بخشی به طبزعت چه هنگام بوده است. شاید برخی، ابلور این آیزن درستی آشکار نزست که سرآغاز قدسزت به

بدانند، اما در دوران معاصر انها شکل و اجلّی این پزوند متتاوت شده است و بسزاری از پژوهشیگران  های بدوی  به نزاز انسان

گیرفتن و دوری وی از   عرصۀ مطالعات سبز و درمان سبز، افسردگی و سرگردانی انسان را در جهیان امیروز برآمیده از فاصیله    

ایرانی که بازگوکنندۀ قدسزّت طبزعت و پزوند ژرف آن با انسان های عامزانۀ  رسد حتی بازگویی قصه دانند. به نظر می طبزعت می

شود که در دو بُعد بزرونی )ناظر به لطافت و زیبیایی   است نزز موجب نوعی نزدیکی درونی انسان با طبزعت معصوم و پاکی می

شود؛ یا اینکیه صیبیۀ دینیی و     های اخلاقی( نمودار می محزی پزرامون( و بُعد درونی )پالایش انسان از خصایل آلوده و ناراستی

یابد که لزوماً برخاسته از رفتارهای خرافی نزست، بلکه واردشدن به حوزۀ معنویت جهانی والاست که  مذهبی در آنها اجلی می

 شوند.  در آن نزروهای فرامادی در هزأت عناصر طبزعی ظاهر می

 طبیعت جادویی

کنندۀ نگاه انسان به آن عنصیر طبزعیت اسیت؛ درخیت،      قدسزتّ، بزان نقطۀ افتراق قدسزتّ و جادویی بودن در این است که

نزیز زمیزن، سینند و     اوسیتا ای ندارد، اما نگاه انسان به آن مقدّس اسیت. در   العاده ای که کارکرد خارق چشمه، کوه، گزاه یا مزوه

وسیت کیه انسیان آن را مقیدّس     رویانید و ایین سرشیت آفرینشیی ا     شود و گزاهان فراوان را از د  خود می مقدّس انگاشته می

زند و قادر بیه انجیام    العاده دارد؛ کارهای شگتت و فراطبزعی از آن سر می پندارد؛ ولی در جادو، طبزعت خود کارکرد خارق می

 نماید.  طور طبزعی ناممکن می درلحظه و آنی اموری است که به

رآمده از فرافکنی ناخودآگاه انسیان بیه انجیام کارهیایی     زند که ب العاده از طبزعت سر می در باورهای جادویی، اموری خارق

فراعادت و بالاار از قوانزن پزدا و پنهان جهان پزرامون اوست. در این سطح، طبزعت در همان بافیت اصیلی خیود قیادر اسیت      

 شود: پاسخگوی نزازهایی از انسان باشد که انها در جادو و کنش غزرعادی محقق می

 یابند. ها گاه به هر دو وجه قدسی و جادویی نمود می اصر طبزعی اشاره شده است که در قصّهارین عن در ادامه، به مهم

 های مقدسّ   آب

هرجیا  »گزری شهرها و اوسعۀ امدن بشری از دیرباز وابسته بدان بیوده و هسیت.    آب یکی از عناصر طبزعی است که شکل

شیود.   بدون شی در حوالی آن ردّ پای چشمه و رودی دییده میی  شویم،  رو می های دور روبه با امدن شهری برجامانده از زمان

آبی باعث  دلزل قرارگزری در اقلزم گرم و خشی، اهمزت دوچندان یافته و معضل کم زمزن به این عنصر در پهنۀ جیرافزایی ایران

اص داشیته باشید.   کیردن آن اختصی   شود طزف وسزعی از باورهای مقدّس ایرانزان به حتاظیت از آب و جلیوگزری از آلیوده    می

وجودآورنیدگان   های مقدسّی که بیه  شویم. آب های مقدّس مواجه می ویژه در فلات مرکزی با آب روست که در ایران به ازهمزن

 (.57: 1395)غضنتری و کریمی، « آنها پزامبران و المۀ اطهار هستند
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ای  ماییه  ا چشمۀ زندگی که دارای بین شود به جستجوی آب حزات ی های جستجویی مربوط می ارین روایت یکی از برجسته

اوانید بیدان دسیت یابید و دیگیران حتیی        قدسی است. این اقدّس اا بدانجاست که انها، پزامبری از پزامبران خدا میی -زیستی

بیدان راه ندارنید. در باورهیای     -که در جهان افسانه دارای بالاارین نزروهای مادی و فوق مادی هستند -شاهانی چون اسکندر

گویند و مرادشان را  های مختلف به چشمه می های خود را به روش اند و مردم نزازها و حاجت ها بسزاری مقدّس نه چشمهعامزا

هیای   ای مقدّس در شاهزاده ابراهزم، کمربریده در ابردۀ مشهد از چشیمه  چشمه، رودخانه علی در دامیان، ابرکّ گزرند. چشمه می

 هایشان وجود دارد.  سزتّ آبهایی از قد ای هستند که افسانه واقعی

، بخت قهرمان، مردی است که در کنار چشیمه دراز  «قصّۀ بخت»که در  ها سرچشمۀ خزر و خوبی و اقبا  هستند، چنان آب

(. حضیور بخیت و اقبیا  در کنیار چشیمه،      99: 1370دوسیت،   کند )مزهن رود و بختش را بزدار می به دراز ختته است و او می

ایرین عناصیر    هیا کیه از مهیم    ها و رودخانه نزوش، چشمه کند و در باور قصّه وشبختی را با آن اأکزد میاهمزت آب و اراباط خ

 شود. اواند باشد، برجسته می طبزعی زادبوم هر انسانی می

م کیه  شیوی  آبی مواجه میی  آبی و بی ها نزز معمولاً با کم محزطی ایران، در قصهّ به اهمزت آب و شرایی زیست جالب است که بااوجه

شود و غالباً باید قهرمانی بیه جنی     دانند که مانع آمدن آب می شدن رود را حضور اژدها یا دیوی بر سرِ چشمه می عموماً دلزل خشی

 دیو و اژدها برود و او را بکشد. همچنزن پاداش این کار، یافتن دختر پادشاه یا دختر شاه پریان و ازدواج با اوست.  

چرا اهل این شیهر اینطیور   »پرسند:  رسند که اهل شهر همه زرد و لاغرند. می مان به شهری می، سه قهر«گز  چل»در قصّۀ 

گذارد مردم بروند آب  شنوند که در این شهر آب کم است؛ برای اینکه سرِ چشمه اژدهایی خوابزده و نمی رنجورند؟ جواب می

ای نزست که به درد همه بخورد. اازه در عوض آن یی  اندازه آید، آن هم به  دفعه بزشتر آب به شهر نمی روز یی بردارند و شبانه

(. قربانی خواستن آب نزز در 381-1/367: 1387)صبحی، « نوبت یی دختر جلوش بزنداریم که بخورد ذره آب، باید هر روز به

درخیت  »و  (291-285/ 12: 1384)درویشیزان و خنیدان،   « گیل چهچهیه  »های مربوط به خدای آب ریشه دارد. در قصّه  آیزن

نزیز همیزن    (555-551/ 19: 1386)درویشیان و خندان، « نار یی منی»( و 291-285/ 5: 1380)درویشزان و خندان، « سزب

 شود.   مایه اکرار می بن

 های جادویی آب

شده، پایش بیه بوایۀ خیاری     ای رد می در قصّۀ اخُِزش، مردی است که آرزو دارد پسرش عالم شود؛ روزی از کنار رودخانه

آید که اخزش نام دارد و جنّ آب اسیت   جوشد و پزرمردی از آن بزرون می گوید: اخزش! ناگهان آب رودخانه می خورد و می می

هیای جیادوگری    و کارش برآورده کردن آرزوی کسی است که صدایش بزند! اخزش در د  آب خانیه و خیانواده دارد و درس  

 (. 55-52: 1381زاده،  داند )حسن می

خوریم. این شاه در عزن اینکه شخصزت مؤنث انسانی دارد، همزمان بیه نظیر    طلا، به روایت عجزبی برمی خانم در قصّۀ شاه

مزل عجزبیی بیه معاشیقه داشیت. او هیر جیوان       »رسد که رود باشد و کوه ازا  عاشق اوست! وی شاه ستمگری است؛ زیرا  می

کیرد، سین     زد، بعید بیا او معاشیقه میی     و  مویش را از اه میآورد، ا دید، به قصر خود می خوشگلی از پسر و دختر را که می

شد و از لذت او کیوه و جنگیل و طبزعیت هیم      ار می طلا پ  از هر معاشقه جوان خانم انداخت. شاه ه میدیوچاکشت و در  می

ننید و او را  ک سرانجام نزز روزی که انها در پی جیوان زیبیایی رفتیه بیوده، سیی شییا  بیه او حملیه میی         «. شدند! ار می قشن 

 (.48-47: 1381زاده،  طلا )رودخانه( پر از گنج است )حسن خانم گویند که شاه ها می خورند. راستی از قدیم می

هیای   گوید که رویۀ دیگر شخصزت طور ضمنی به ما می در این قصّه با صورت آشکار پزکرگردانی مواجه نزستزم. روایت به

طیلا بیا    خیانم  اما راستی این شاه»گوید  طور طبزعی و بدون اوضزحی از پزش، می ی بهکه راو انسانی، عناصر طبزعت هستند. این

گذاشت. ازا  کوه کافری است که  که اشنۀ وصالش بود، محلی نمی« ازا »وقت به  وجود عشقی که به پسر و دختر داشت، هزچ
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(. 47: 1381زاده،  )حسین « داد لا او را به خود راه نمیی ط خانم کرد، این شاه اوانی آن را ببزنی. این ازا  هرچه امنا می از اینجا می

ها شخصیزت انسیانی دارد    که طبزعت در قصّه کند. این کوه قهرمان مرد قصّه است که عاشق رود شده، اما رود به او اعتنایی نمی

نوع اتکر بشر ابتیدایی  گردد به  ای برمی شود، از دید اسطوره های قصّه با طبزعت اوصزف می یا حتی زمانی که زیبایی شخصزت

انگاشتند، حتی کوه را بیه سیبب روییش گزاهیان بیر روی آن. امیا از دیید نقید          که هرچزز دارای حرکت و کنش را جاندار می

هیای منتقیدان    ایرین دغدغیه   اواند ناخودآگاه به باور پاسداشت طبزعت و احترام بدان بزنجامید کیه یکیی از مهیم     گرایی می بوم

طلا آنقدر زیبا بود که ماه و خورشزد پزشش زیبا بیه   خانم شاه»خوانزم:  در وصف زیبایی قهرمان می tصّهگراست. در همزن ق بوم

هیایش مثیل    اش به خنکیی چشیمه، دنیدان    هایش مثل آهو، خنده ها در برابر او بازار نداشت. چشم آمد. قشنگی گل حساب نمی

 )همان(.  « ش مثل گلهایش به قشنگی بادرن ، قدش مثل شمشاد، صورا مروارید، سزنه

هیای طلاسیت )انجیوی،     های قزمتی و سکه شود که آب ندارد، اما پر از سن  ای وصف می ، چشمه«اعبزر خواب»در قصّۀ 

بزند کیه خیون سیر     یابد و می ای است که جواهر دارد، ابراهزم سرِ چشمه را می نزز رودخانه« گاوچران»(. در قصّۀ 2/82: 1353

ها درواقع خیون   ای که سن  بلورین دارد و سن  (. چشمه2/74: 1359شود )انجوی،  ل به جواهر میبریدۀ دختری در آب ابدی

شیود، در قصیّۀ    چکد و سین  بلیورین میی    دماغ دختری است که در مزانۀ باز درخت چناری آویزان شده و خونش در آب می

صورت مروارید خوشه و درّ دوگوشیه   مایه به ن(. این ب321-7/317: 1384آمده است )درویشزان و خندان، « های بلورین سن »

(. در افسیانۀ  656-13/647: 1382درخشند )درویشیزان و خنیدان،    شود که درون رودخانه می ای با همزن نام اکرار می در قصّه

(. 2/52: ج.1359روید )انجوی،  های سر  زیبا سر جوی آبی می مایه حضور دارد، ولی به جای جواهر، گل همزن بن« آکچلی»

دسیت رود بیه دسیت جیوان آبزیاری       شود و در پایزن های سر  خوشبو می نزز خون دختر بد  به گل« قلعۀ هتت در»در قصّۀ 

دلزیل   شیود کیه بیه    صورت گل و گوهر اکرار می مایه به های بسزاری این بن (. در قصّه105: 1377رسد )آسمند و خسروی،  می

هیا هیم بیا نیوعی از پزکرگردانیی میواجهزم کیه در         شود. در ایین نمونیه   نده میها بس پرهزز از درازشدن سخن، به همزن نمونه

شود، موجیب   شود؛ اما اینکه خون به جواهر و گل زیبا از عناصر طبزعت بد  می های ملل دیگر نزز دیده می ها و افسانه اسطوره

 شود.   ها می های طبزعت به انسان امرکز و اوجه بزشتر خوانندگان قصّه به موهبت

هیا،   ها، منظومیه  کتۀ دیگری که دربارۀ چشمه و آب وجود دارد، بحث رمانتزی بودن و وجه عاشقانۀ آن است. در بسزاری از قصهّن

 ارین عنصر هستی:   افتد. نزرومندارین ح  طبزعی بشر در کنار مهم ها، عشق در کنار چشمه ااتاق می ها و داستان اسطوره

شدن خسرو با دیدن شیزرین در حیا  این     (؛ عاشق1380خزاعی، ←در چشمه ) شدن شاهزاده با دیدن عک  زیتون عاشق

، 1374آبیادی،   شیویی وی در چشیمه )دولیت    محمد بر مارا  با دیدن این  شدن گل (؛ عاشق1370نظامی، ←شستن در چشمه )

( 1390)پارسی،  چشمانم در ییوش یم ان که اند دهید ارا اما/ ام نگتته چززی آنها به او از هرگز: دیسرا یمنزار قبانی هم (؛ 1/33

 .ابدی یم یهمان نیا چشمه با چشم که

   1درخت مقدسّ

هیای خیود بیه آن اکیه      های عامزانه است که مردم بیرای حاجیت   های قصّه روایت درخت مقدّس یکی از آشناارین روایت

شیعور بیودن درخیت     ور بیه صیاحب  نوعی با کنند؛ سنّتی که هنوز هم در بزشتر نواحی ایران پابرجاست و به ای وصل می پارچه

کند کیه درختیان    کرده است و می انسان بدوی اعصار کهن و انسان بدوی عصر حاضر گمان می»دارد. مهرداد بهار معتقد است: 

ی ا النهرین و اقوام آفریقایی، آمریکیایی و اقزانوسیزه   اند. این باور در مزان مردم مصر و بزن نزز مانند جانوران و مردم دارای روان

( دارای Cottonwoodپنبیه )  پوستان آمریکای شمالی بر این اعتقیاد بودنید کیه درخیت چیوب      شود. برخی سر  نزز دیده می

                                                 
 و اساطزر جهان وجود دارد با عنوان ها فرهن کتابی دربارۀ اقدس درخت در  1

 Myths of the Sacred Tree, (1993) ed. By Moyra Caldecott, Vermont. 
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بصزرت و خردی است که اگر او را نکو دارند، ایشان را در بسزاری امور ییاری خواهید داد و انیداختن ایین درخیت را گنیاه       

سببی بریدن درخت را مستوجب کزتیری نیامعلوم    ان ایرانزان نزز رایج است و بی(. این اتکر در مز44: 1381)بهار، « دانستند می

 دانند.  اما سخت می

مردم بدوی معتقد بودند روح درگذشتگان در درختان حضور دارد و درختان محل سکونت خدایان هسیتند و همیزن امیر    

بودن روان یا خدا با درخت،  ا خدا در درخت یا یکیاستقرار روان ی»کند. این باور  آشکارا درخت را به دو دلزل مهم مقدّس می

ها قدرت آن دارند که باران بزاورند، خورشزد را به درخشش  گونه درخت جمله، این نتایج بزرگی را برای انسان دربر دارد: ازآن

 (.44: 1381)بهار، « وادارند و گله را افزایش بخشند و زنان را به بارداری و زایش یاری دهند

 ادوییدرخت ج

خواهد با او ازدواج  از ارس پدرش که پادشاه است و می -طلاست که همان دختر کتش-، زیتون «طلا دختر کتش»در قصۀ 

شود و زیتون بیه   درن  گردو به درختی اناور بد  می اندازد، بی ای می آورد. او گردویی را بر لب چشمه کند، به درخت پناه می

برّند اا دختیرک را بگزرنید، امیا     هایش به وی نرسد. این درخت را روز اا شب می فرستادهرود اا دست پدر و  بالای درخت می

واسیطۀ عنصیر جیادو،     شود و اثری از بریدگی ارهّ بر ان ندارد. در ایین قصیّه، درخیت ییا طبزعیت بیه       صبح انۀ آن اناورار می

 ود دارد و پزوندی عمزق و جادویی با طبزعت. شود. نام دختر، زیتون، نزز جالب است، نامُ ثمری مقدّس بر خ بخش می نجات

جا باغی هست؛ باغ انار. باغ ما  فلان دیو است. اگر بتوانی از آبراه به باغ  در فلان»خوانزم:  می« پریزاد درخت انار»در قصّۀ 

ایر از   از خون و سیتت ار  ار از برف و سر  هایی هست که پر از انار است. به مزان هر انار پریزادی، ستزد بروی، در باغ درخت

الگوی آفرینش انسان از گزاه است که اندیشزدن ژرف بدان بیر   (. این قصّه یادآور همان کهن99-7/110: 1382)خزاعی،« سن 

 روی استتادۀ بهزنه و لطزف از طبزعت اأثزرگذار خواهد بود.  

زنید   نوازد و حرف میی  سزقی میدرختی جادویی اوصزف شده است که در چهل دستگاه مو 1«دستان درخت چهل»در قصّه 

برای اینکه از انهایی رهیایی ییابی، بیه بیرادرت بگیو بیرود و       »... گوید:  که دشمن اوست، می« گلشان»و شخصزت دارد. خالۀ 

اوانید روزی چهیل    شود و می از آن شنزده می 2اش را بجنبانی، آهن  و دستانی دستان را برایت بزاورد که هر شاخه درخت چل

طیور الیویحی،    هیا بیه   (. ایین قصیّه  81: 1379)اوحدی، « بنوازد و او را سرگرم کند و از انهایی و نگرانی درآورد آهن  برایت

شوند و ناخودآگاه، انسان را بیه مراقبیت از    های فراوان عناصر طبزعت را به خواننده و شنوندۀ خود یادآور می خواص و قابلزت

ای لطزف از سازهای موسزقی است که بزشترین آنهیا از چیوب    گونه دستان، استعاره چهلخوانند. ضمن اینکه درخت  آنها فرامی

اوان مجموع سازهایی را کیه در ساختشیان از چیوب اسیتتاده      فرد دارد، می ای منحصربه شود و هر یی نیمه درخت درست می

 دستان دانست.  شده، درخت چهل

گیرا را بیه همیراه داشیته باشید،       دستان دلواپسی منتقد بوم چهل ای که ممکن است در حزن خواندن اصل قصّۀ درخت نکته

یابزم که درخت با  کندن و آوردن درخت به خانۀ قهرمان است. ظاهر این است که درخت نباید قطع شود، اما کمی بعدار درمی

مسئولزت انسان نسبت به محزی که  دهد. بنابراین، این شود و به حزااش ادامه می ریشه درآمده و در حزاط خانه دوباره کاشته می

 ها رعایت شده است.   زیست، جزلی از چارچوب اخلاقی متن است، نزز در قصّه

دهید و هتیت    ثمر است که ناگهان در بهاری گل می خوانزم که در قصر پادشاه درخت سزبی بی می« ملی جمشزد»در قصّۀ 

کند و پی    اا اینکه ملی جمشزد، دزد آخرین سزب را دنبا  میدزدند  ها را دیوان پنهانی می آورد. سزب سزب طلایی به بار می

: 1384درویشیزان و خنیدان،   ←کنید )  دهد و با دختر پادشاهی ازدواج می از از سرگذراندن مراحل مختلف دیو را شکست می

                                                 
 دیگر نزز آمده است.  های فرهن و چل زنگوله در  ، چل دستانچل مقام های ناماین درخت با  1
 سرود، نیمه و ارانه، حکایت و افسانه  2
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ویی ایین  (. ویژگیی جیاد  23: 1378دوسیت،   )مزهن« داد سزب سرخی که پزران را جوانی می»(. همچنزن در قصّۀ 14/207-213

 ماند.  های او بخورد اا ابد جوان می درخت در آن است که هرکه از سزب

اش زمیرّد اسیت؛ ولیی موقیع رسیزدن مزیوه،        وجود دارد که مزوه« ملی جمشزد»بختزاری مشابه   درخت دیگری در روایت

ای کیه   اش را طیوطی  ه دانهدرختی حضور دارد ک« قصّۀ طوطی»(. در 129: 1377شوند )آسمند و خسروی،  زمرّدها دزدیده می

دهد که یی طرفش طلا و طرف دیگر نقره و درونیش نزیز    آورد. این درخت سزبی می به عروسی پسرعمویش رفته! از هند می

در حزیاط قصیر پادشیاه، درخیت انیاری اسیت کیه        « متیل سیزمرغ  »(. در 349-336/ 10: 1387طلاست )درویشزان و خندان، 

 (.  245-227/ 13: 1382ویشزان و خندان، هایش گوهر شب چراغ است )در مزوه

ای از آرزوی  گونیه  انید، اسیتعاره   العادۀ آنها انتظار داشته سازان از درختان و بار و بر خارق های فراطبزعی که قصّه این ویژگی

حی    گرایانیه بیاز هیم بیا     باردهی فراوان و برکت آوردن محصولات کشاورزی آنها در دورۀ کشاورزی است که با نگاهی بوم

 کند.   آمزز، پرستزدنی و ستودنی می ها همراه است و طبزعت را در نگاه بشر احترام بخشندگی طبزعت برای انسان

الگویی به آفرینش انسان از گزاه اشاره  خوریم که از منظر کهن ها و گزاهان جادویی برمی وفور به مزوه های عامزانه به در قصّه

ای را  گویان ناخودآگاه این بیاور اسیطوره   کند؛ گویی اینکه قصّه گرایی اأکزد می از منظر بومبودن انسان و طبزعت  دارد و بر یکی

 اند.   هایشان جاری و ساری کرده در خلق افسانه

خزاعی، )(، پریزادان درخت سزب 1382خزاعی، آید ) ، دختری جادویی از درون انار بزرون می«پریزاد درخت انار»در قصّۀ 

کنید و سیزب خنیدون؛ سیزبی کیه در       یمی ی آدمی گرییه  ها غصهروید و به  یماناری که در سرزمزن پریان (، نار گریون؛ 1391

 (.  1380)خزاعی،خندد اا د  وی شاد شود که در قصه دختر چل گریون آمده است  یمروید و برای آدمی  یم جا همان

کند. در این قصّه، دختر کوچی پادشیاه را   یمکار ی مواجه هستزم که راز مرگ دختر را آشا افشاکنندهنواز با نی  یندر قصّه 

کنند که خواهرشان را طوری بخورد که یی قطره خونش هم زمزن نرییزد،   یمفرستند و ستارش هم  یمخواهرانش به کام شزر 

و  بیُرد  یمی روید. نیی را چوپیان پادشیاه     یمای در کنار چشمه  ینچکد و  یفرومولی در آخرین لحظه، یی قطره از خون دختر 

نوازند و هر بیار   یملبی سرگذشت دخترک است. نی را پادشاه، زن پادشاه، برادر و خواهران دخترک  ینسازد؛ آواز  یملبی  ین

لبیی را در انیور    ینی کنید. خیواهران    یمی شعر محلی روایت  صورت بهلبی با گتتنِ نسبتِ دختر با آن نوازنده، قصّۀ خود را  ین

شود. هندوانیه را پسیر پادشیاه بیه قصیر       یمدهند. خاکستر در کنارۀ ساحل بواۀ هندوانه  یمسوزانند و خاکسترش را به آب  یم

پرد و میاجرا را اعرییف    یمببرید و ناگاه دخترک از مزان هندوانه بزرون  ار آرامگوید که  یمبرد. هنگام بریدن هندوانه هربار  یم

 هیا  اسطوره(. رویزدن نی از خون قهرمان نزز هم در 125-119 :1378سوزاند )خزاعی،  یمکند. پادشاه دو خواهر را در آاش  یم

 ی عامزانه حضور دارد.ها قصّهو هم در دیگر 

)درویشیزان و خنیدان،   « برگ ظلمات»خوریم، مانند قصّۀ  یبرمبه خواص دارویی برگ درختان  ها قصّهدر  وفور بههمچنزن 

که هر سه درمان نابزنایی  (436-413/ 18)همان، « برگ اوازا»و  (355-353/ 1)همان،« برگ مروارید»( و 349-351/ 1: 1384

کننید و   یمی هستند و پوست درختی که شاهزاده زیر آن به خواب رفته، داروی دییوانگی اسیت کیه دو کبیوار راز آن را فیاش      

 (. 26: 1378دوست،  زهنم�کند ) یمشود و با شاهزاده عروسی  یمۀ آن دختر پادشاه درمان واسط به

بیارد، بیه    شویم که هرچی بخواهی از خوردنی و پوشزدنی براییت میی   رو می با ابری روبه« نگار و آقاشهریار بی بی» در قصّۀ

 (. 75: 1382خزاعی، شرطی که پزرمرد قبو  کند که قهرمان یعنی مار سزاه با دخترش ازدواج کند )

اصور کنند، درمجموع بهتر مراقب طبزعیت و جهیان   کنند که اگر مردم خود و جهان را نسبی  شناسان عمزقاً استدلا  می بوم

شود و جهان خارج و طبزعت نقطۀ مقابل  خویش آگاه می« من»(. اصولاً انسان با فکرکردن، به 90الف: 1392هستند )پارساپور، 

قلاییی پزیدا   محض اینکه اتکر ع رسد و هنوز جزو طبزعت است، ولی به کند، به خود نمی گزرد. اا وقتی که فکر نمی او قرار می
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انهایی خود و اسلی بر جهان پزرامونش  ایستد. در این زمان است که انسان به شود و در مقابل آن می کند، از طبزعت جدا می می

پی  بزیراه    (.32: 1388شود، شاید امثزل بزرون رانده شدن انسان از بهشت همزن جداشدن او از طبزعت باشید )بهیار،    آگاه می

معنی عدم امکیان بازگشیت بیه     زدن به آن، که به گرا اا این حد از دورشدن انسان از طبزعت و آسزب بومنزست که منتقدان نقد 

 بهشت است، نگران هستند. 

گرایانی است که راه حل بحیران را در   شود، از آنِ سنتّ پردازان مسئلۀ محزی زیست طرح می نگاه دیگری که در مزان نظریه

دانند، از آن جمله سزد حسن نصر بیر ایین بیاور اسیت کیه:       های دینی و معنوی می ه سنتآوردن به معنویت و بازگشت ب روی

خاطر راز و رمزی که بازماندۀ مستقزم رابطۀ معنوی و روحانی روزگار قیدیم در برابیر    انها به انگززۀ اقتصادی، بلکه به انسان نه»

خواهنید ایا    کنند، اکنون آنها می های معنوی صعود نمی هها دیگر بر قل طبزعت بوده است، خواهان سلطه بر طبزعت است. انسان

آن را از همیۀ عظمیت و    -ارین راه صیعود  ارجزحاً از مسزر سخت˚اند اا با فتح کوه  ها را فتح کنند. آنها مایل های کوه همۀ قله

ج محمید بیه نمیایش    ها که با عروج مسیزح و معیرا   اش محروم سازند. هنگامی که اجربۀ پرواز به ملکوت آسمان شکوه طبزعی

هیای   ماند، فشار و الزام به پرواز در فضا و فتح آسمان ها قرار نداشته باشد، چززی که باقی می آید، دیگر در دسترس انسان درمی

شیود، ارزش خیود موجیود فیااح      خورد، اما آنچه در این مزان اخریب می جا شوروشوق فتح طبزعت به چشم می دنزاست. همه

 (.  11-10: 1387صر، است که بشر باشد )ن

سیازند، همیزن سزروصیعودِ     گرا مهزاّ میی  های مثبت نقد بوم های عامزانه دارند و این متون را برای پرداخت به جنبه قابلزتی که قصهّ

شود. وجود عناصیر جیادویی در    شان انجام می گاه معنوی و مقدسّ آنها و گاهی نزز همراهی با طبزعت است که از سر نزازهای طبزعی

ها و باور عمومی بدان نزز مانند سوار بر سزمرغ شدن، راه را به دلالیت دییو از مزیان کیوه بیه سیلامت گذرانیدن، گیذر از آب و          صهّق

خیوان امیروزی نزیز بیا      دارد و قصیّه  ها همه و همه قهرمانان را در آشتی و صلح با طبزعت نگاه میی  ها و رودخانه برداری از چشمه بهره

هیای بلنید جهیان     هیا و رسیزدن بیه قلیه     داند و اجربۀ مقدسّ فتح آسمان عت و پاسداشت آن را وظزتۀ خود میدقت در آن مزل به طبز

 آورد و شاید کمی از اشتزاق مخربّش به اسلی منتی بر طبزعت بکاهد.   طریق به دست می افسانه را بدین

 پیکرگردانی انسان به گیاه یا جانور 

شوند و در هستی و آفرینش  از پزش از خلقت آغاز می»به گتتۀ رستگار فسایی  پزکرگردانی محدود به زمان خاصی نزست،

کنند.  یابند و به جهان پ  از مرگ اوسعه پزدا می خدایان و ایزدان و اهریمنان، حزوانات و نبااات و جمادات و انسان امتداد می

های اازه به خود بگزرد.  اید و رن  و نقش و پزکرهاواند از چزز یا شخص دیگری به وجود بز چزز می در این مزدان پهناور، همه

(. در اسیاطزر و  66: 1383)رسیتگار فسیایی،   « دهید  شود، فقی در ساختارهای اازه به حزات خود ادامیه میی   چزز نابود نمی هزچ

هنید و  و متیون زردشیتی ایا یونیان و روم و      اوسیتا شیود از   های متنوعی از پزکرگردانی دیده می فولکلور ملل مختلف صورت

 پوستان بومی آفریقا و آمریکا و اقزانوسزه.   سر 

طلا، زیتون پ   ها ایززر شکل انسان به جانور یا گزاه است. در قصّۀ دختر کتش ارین پزکرگردانی های عامزانه عمده در قصّه

بیرد،   چزند و به خانه می ا میای از آن ر شود، شاهزاده دسته چمن ابدیل می اندازد، به گل از اینکه دختر کولی او را به چشمه می

رویید، بیه اصیرار     های پرپرشده، درختی بسزار زیبا و انیاور میی   کند، سن  از گلبرگ اما دختر کولی آن را پرپر و پروپخش می

ااب اسیت و   سازند، کودک در گهواره بی ای برای دخترِ دختر کولی می هایش گهواره شود و با چوب دختر کولی درخت ارهّ می

زنید و پزرزالیی پنهیانی آن را     پزچ پنبه بزرون میی  سوزانند، از مزان خاکسترها، یی پلزته قرار ندارد، گهواره را در آاش میآرام و 

(. این قصیّه بیا نیام    1391خزاعی، ←آید ) برد. در خانۀ پزرزا ، زیتون از مزانۀ پلزته بزرون می زنۀ اجاقش به خانه می برای آاش

های مصیری   ( نزز آمده است. در اسطوره1386کریستزن سن ) ایرانزان های افسانهای در جزلزات در با اتاو« دختر نارنج طلایی»

 (.101: 1374هارت، ←نزز داستانی مشابه وجود دارد )
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گیویی   شیبِ نخسیت قصیّه     شیود. در همیان   شدن انسان به جانور دیده میی  های فراوانی از ابدیل حکایت شب هزاروییدر 

شیوند )اسیوجی،    ارازب به گاو، گوساله، غزا ، س  و الاغ ابدیل می ها به شده، شخصزت گزری درونه های شهرزاد، در حکایت

 آید: ای برای نمونه می (. در ادامه، نخستزن خلاصۀ حکایت درونه14-21: 1386

نگیاه  شد. وی کنزیزی گرفیت و صیاحب پسیری شید. آ      دار نمی کرد، اما بچه سا  با او زندگی می پزری، زنی داشت که سی

ستری برایش پزش آمد. در غزاب پزر، زنش با جادو، کنزز و پسر را به صورت گاو و گوساله طلسیم کیرد. پزیر کیه بازگشیت،      

زنش به او گتت که کنزز مُرد و پسر گریخت. عزد قربان، پزر قصد کرد برای کنزز و پسرش )مردگان( قربانی کند. وی نادانسیته  

اابی گوسیاله، دلیش    ای را برای قربانی خواست، ولی با دیدن بی بح کرد. پ  از آن گوسالهگاو )کنزز خود( را به دست شبانی ذ

دانست، دریافت که گوساله، پسر همیان پزیر اسیت.     سوخت و رهایش کرد. شبان گوساله را به خانه برد و دختری که جادو می

ین کار را انجام داد و زن را به شکل غزا  درآورد، پزر از دختر خواست اا طلسم را باطل کند و دختر به شرط ازدواج با پسر، ا

 (. 45: 1387سن  با پسر ازدواج کرد )خراسانی، 

درپی پزکرگردانی انسیان بیه    وجود دارد، اکرار پی شب هزاروییهای  های عامزانه با حکایت نکتۀ جالبی که در مقایسۀ قصّه

نیدرت بیه پزکرگردانیی انسیان بیه گزیاه        بیه  شیب  هزاروییی . در گزاه در اولی و ایززر شکل انسان به جانور در متن دوم اسیت 

طلبد. اما این اعامل و رفت و برگشت هزیأت انسیانی بیه     خوریم که ردیابی دلزل این مسئله خود مجا  متصلّ دیگری می برمی

 کند.   النات خاطرنشان میگرایانه وحدت انسان و طبزعت و یگانگی او را با کلّ ک ماند، با نگاه بوم گزاه و جانور که به جادو می

کند. این گاو  شود و دخترش را راهنمایی می پزشونی نزز مادر وی در خمرۀ سرکه به گاوی زردرن  ابدیل می در افسانۀ ماه

 (.1387مختاریان، ←آورد که نقش دایگی وی را داشته است ) زردرن  نزز گاو فریدون )برمایه( را به خاطر می

شود اا پیدرش   پزرمرد که از دختر اخزش جادوگری آموخته به گوساله و بعد به گوستند بد  مینزز پسر « اخُزش»در قصّۀ 

شیود و پسیر و    خرد. مبارزه این دو آغاز میی  شناسد و او را از پدرش می او را بتروشد و زندگی بگذراند، ولی اخزش او را می

 -که اخیزش اسیت  ˚ر/مرغ، شیا /مرغ و نهایتاً شیا  مرغ را های انا اخزش به اناوب ابدیل به کبوار/باز، دسته گل/درویش، دانه

 (.  55-52: 1381زاده،  حسن←گردد ) آید و همان پسر می خورد و از جلدش بزرون می می

کند و بعد  دهد، ملی محمد را به سزب ابدیل می دختر سومی که در چاه است و قهرمان نجااش می« ملی محمد»در قصّه 

 (.104: 1358)بهرنگی و دهقانی، آورد  به شکل انسان درمی

 ها و پیوند آنها با طبیعت های قصه ویژگی شخصیت

 ها قصّه  های گیسوان شخصیت -

شیود. در   در اساطزر مزدیسنا، آفرینش موی از گزاه و گزاه از موی آمده است. گزاه نگهدارندۀ موی سر و ان محسیوب میی  

آید و به نظر دوبوکور، گزسوان، نماد نزروی زنیدگی هسیتند    به وجود میهای ژاپن، با کاشتن موی انسان، جنگلی انبوه  اسطوره

 (.  184: 1384شوند )زمردی،  که در شعر شاعران به شکل جنگل پردرخت اصویر می

شیده اسیت.    دلزل موی بلند و پرپشت انتخاب می ها به که گاه نام شخصزت های ایرانی موی بلند بسزار اهمزت دارد، چنان در افسانه

هیای   از افسانه« گو گز »( یا قصۀّ 79-87: 1380های اربت حزدریه است )خزاعی،  نام شخصزت یکی از این افسانه« گز مو ر چلدخت»

 (.  381-1/367: 1387گز  )صبحی،  ( و چل92-87: 1382گزسوطلا )مزرکاظمی،  (. قصهّ چهل350، 1382سبزوار )خزاعی، 

با کمی موهای بلنید سیه دختیر، در سیه بیار از      »م که اژدها را کشته است، شاهزاده ابراهز« درخت سزب و دیو»در افسانۀ 

)درویشیزان و  « شیود  دارد و داخل جنگیل میی   رود و کلزد باغ را که به شا  دیو ختته آویزان است، برمی دیوار سه قصر بالا می

گذرد، اراباط جیالبی   ی سه دختر میهای مو (. پزوند مو و جنگل و راه رسزدن به جنگل که از بافه444-439/ 5: 1380خندان، 

 شود.  ها بدان اشاره شده است و نزدیکی این عضو از بدن و طبزعت را متذکر می آفریند که در اسطوره می
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زیتون یی بافه از موهایش را پایزن داد. پسر پادشاه به بافۀ مو پزچزد و از درخت بالا رفت و به همزن شزوه نزز پیایزن آمید   

نشیزن قلعیه، بیرج آبیی هسیت از       سه برادر، خواهری دارند به نام شهربانو و در شاه« قلزچ قلعۀ علی»در قصّۀ (. 1380)خزاعی، 

کنید   کشید و حیوض را پیر از آب میی     هیای بلنید، از رودخانیه آب میی     جن  ساروج که شهربانو هرروز از اوج قلعه با گز 

اندازد اا کنزز سزاه را به بیالای   اار از موهایش را پایزن می وی، یی« دختر نارنج طلایی»(. در قصّۀ 277-282: 1382)خزاعی، 

نزز گزسوان بلند رودابه ممتاز و برجسته است؛ ماجرای بالارفتن زا   شاهنامه(. در 60-53: 1386درخت بزاورد )کریستزن سن، 

جوی نزز شزرین پ  از دییده  نظامی گن شزرین و خسروسازد. در  ها می با کمند گزسوان وی بر کا ، اصویری جاودانه در ذهن

 گسترد اا پوششی فراهم کرده باشد.  شدن انش در چشمه، گزسوان بلندش را بر انش می

 دهان -

گل خندان در روایت اصلی با کمی حضرت زهیرا )س(  «. گل خندان»ای وجود دارد با نام  های عامزانه، قصّه در مزان قصّه

امام حسزن گتت: نامش را بگذاریم گل خندان و انعیامش  دهند:  ای می ی هدیهآید و امامان حسن و حسزن )ع( به و به دنزا می

 .(626: 1381، زاده حسن)این باشد که هر وقت بخندد یی دسته گل از دهنش پایزن بزتتد 

 گوید که از چوپان بخواهد گل قهقهه برایش بزاورد. گل قهقهیه بیه ظینّ آنهیا در     یموزیر به پادشاه « اعبزر خواب»در قصّۀ 

کند که دخترعمویی دارد، اسزر دست دیو در کنار درخت چنیاری   یمشود، اما دختر پریزاد چوپان را راهنمایی  ینمجهان یافت 

ی. چوپان باید شزشه عمر دیو را از زیر سن  دهانۀ چشمه بردارد و به دیو نشان دهد اا دخترعمیو را آزاد کنید.   ا چشمهبر لب 

   (.2/82: 1359)انجوی، ریزد  یمگل از دهانش  ی که بزند، صد دانها قهقههاو هر 

و دهیان، بیه    هیا  گیل از نظر رن  و شکل و لطافت به گل سر ، بوی خوش  ها لبپزوند مزان دهان و گل، افزون بر اشبزه 

شیود،   یمی که مربوط بیه کلمیات برآمیده از دهیان      شنتتن گلوجهی مجازی در زبان نزز جاری است، اعابزری مانند گلگتتن و 

 گلخانۀ دهان»کند و حتی یادآور این شعر سهراب نزز هست:  یمباط این عضو را با زیباارین مظهر طبزعت یعنی گل، نمایان ارا

   .«است فکر

 پیشانی -

ی بر چانیه دارد کیه بیه    ا ستارهنزازی به معرفی ندارد. این دختر ماه درخشانی بر پزشانی و « زشانیپ ماه»افسانۀ بسزار مشهور 

کند. این ااتاق نشان از آن دارد که  و او را بسزار زیبا میبندد  یمدهد، نقش  یمی خود در رودی که دیو نشانش دنبا  شستن رو

بخشد. پزوندی نزز مزان نقش بستن ماه بر پزشانی و بخت و اقبا  وجود  همراهی عناصر طبزعت به انسان زیبایی چندبرابری می

برانگزیز اسیت؛ زییرا دختیرک را      د، از این منظر هم نشستن ماه بر پزشیانی اأمیل  دهن دارد که همزشه آن را به پزشانی نسبت می

کنید.   های بسزار با او ازدواج میی  آید و پ  از گرفتاری کند و بختش را بلند. درنتزجه، به چشم شاهزاده می همتا می خاص و بی

روید. روییدن میار بیر     یمی و کژدمی بر چانه زل خرسندنکردن دیو، ماری بر پزشاندل بهاز سوی دیگر، بر چهرۀ ناخواهری وی، 

 سازد. یم ار کهنشود که ریشۀ آن را بسزار  یمان انسان در اسطورۀ ضحاک نزز دیده 

اش درآمیده اسیت.    زشیانی پبزند که ییی میاه و دو سیتاره در دو طیرفش بیر       یموی سه بار در خواب « گاوچران»در قصّۀ 

 (. 2/74: 1359انجوی، ←کند ) یمرسد و با دختر پادشاه ازدواج  یمه پادشاهی رود و ب یمگاوچران به دنبا  اعبزر خوابش 

 چشم -

دهی؟ امام حسن گتت: مین   یمحضرت فاطمه )س( رو به امام حسن کرد و گتت: خب پسرم او چه انعامی به گل خندان 

 .(626: 1379، زاده حسن)یش لعل و جواهر شود ها اشیدهم که هر وقت گریه کند،  یماین انعام را 

ای در داسیتان   ای که دارد، به وجهیی اسیطوره   اراباط مزان گریستن و عناصر طبزعت غزر از بعد نمادین بسزار خلاقانه و بلاغی

چون آدم این سخنان بگتت خدای عزوّجیّل اوبیۀ او را بنیذیرفت و از    »... خوانزم:  می بلعمی ااریخآفرینش آدم نزز آمده است: در 
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گریست. و از آن آبِ چشم که از پ ِ اوبیۀ آدم بزیرون آمید، همیۀ      فتاد. و صد سا  از خرمّی و شکر همیشادی، گریستن بر آدم ا

(. نکتۀ مهم در این روایت آمزختگی خنده و گرییه اسیت؛ آدم از   141: 1386)طبری،  1ها[ و بویهای خوش بررست گل ]و اسنرغم

خنیدد، گیل از    خندان نزز هنگیامی کیه میی    آیند. گل خوش پدید میهای  روید و بو های زیبا می گرید و گل شدن می شادی بخشزده

 ها جلوۀ بارزاری دارد.   ریزد و هنگام گریه لعل و مروارید. وجه مشترک اسطوره و افسانه در این موقعزت دهانش می

 پا -

زمیزن بکشید    این است که پا که بر زمزن بگذارد، یی خشتش طلا شود و یی پای دیگر بر خندان گلهدیۀ امام حسزن به 

انهیا در د  کیوه   . طلا و نقره مواد معدنی گرانبها و عناصری طبزعی هستند کیه  (626: 1381، زاده حسن)یی خشت نقره شود 

آیید   خندان برمی ای ساده و جادویی از عهدۀ گل آیند، اما در این قصّه، اوانایی ایجاد آنی زر و سزم به شزوه روزگاران پدید می به

 است.   که هدیۀ امام سوم

اش  ها به وعده اواند با آن سکه آید و چوپان می ، از زیر پای دختر پریزاد، سزصد سکۀ طلا بزرون می«اعبزر خواب»در قصّۀ 

 (. 2/82: 1359عمل کند )انجوی، 

میرد  ایرِ پزر  ، دختر کوچی«دختر چل گریون»گرایی مهم است. در افسانۀ  ابدیل پوست گاو به باغ و بوستان نزز از منظر بوم

زری و ییی   افتید و ییی کاکیل    دهد که دوقلوهای خاص و شگتت برایش به دنزا آورد. این ااتاق میی  فقزری به پادشاه قو  می

شیود، دسیتور    کنند. پادشاه که باخبر میی  س  عوض می شوند، اما خواهران دختر، نوزادان را با دو اوله مرواری متولد می دندون

ند و در سر خزابان رهایش کنند اا هرک  از آنجا رد شود، سنگی به پوسیت بزنید و او را   دهد اا زن را در پوست گاو بکش می

دهد، اما از جایی که د  زن پاک بوده، به خواست خدا، پوسیت گیاو بیه     اف و لعنت کند. پادشاه خود نزز این کار را انجام می

 (.89-116: 1380عی،خزا ←شود مثل باغ بهشت ) آید و در مزان پوست چهارباغی پزدا می هم می

پدیدآمدن چهارباغی در مزانۀ پوست گاو، افزون بر امرکز بر پزوند جهان نباای با حزوانی، بیه اهمزیتِ بیودن در طبزعیت و     

خوشایندی آن اشاره دارد. در پایان قصه نزز دختر چهل گریون، یی چهارباغ با قصرش را با جادو به شیهر کاکیل زری منتقیل    

اوانید بیا اسیطورۀ     شیود نزیز میی    نوعی شکنجه و مجازات است، ولی به چهارباغی بهشتی ابدیل میی  کند. پوست گاوی که می

 شدن آاش بر ابراهزم و سزاوش مقایسه شود.   گلستان

 

  نتیجه

های عامزانه در سه محیور طبزعیت مقیدسّ و جیادویی، پزکرگردانیی و ارابیاط اعضیای بیدن          گرایانۀ قصهّ با مطالعه و خوانش بوم

آینید؛ زییرا اگیر     ارین متن برای این نقد به شیمار میی   های عامزانه مناسب رسزم که قصهّ ها با طبزعت به این نتزجه می مانان قصهّقهر

طبزعت وجود نداشت، قصهّ هم وجود نداشت، حزات این دو کاملاً به هم وابسته است. اگر در ژانرهیای دیگیر، حضیور طبزعیت     

ها، محزی زیست امری ثابت و معزنّ است و در فراینید رواییت نقشیی     زنّ است، مسلماً در قصهّالویحی، غزرمستقزم و گذرا و نامع

 جاحاضر است.   بخش، یاریگرانه و عنصری همه حضوری قدسی، جادویی، نجات  بنزادین برعهده دارد. حضور طبزعت در قصهّ

الگویی به آفرینش انسیان از   کرد که از منظر کهن رو می ها و گزاهان جادویی روبه های عامزانه ما را با وفور مزوه مطالعۀ قصّه

پردازان ناخودآگاه این بیاور   کند؛ گویی اینکه قصّه گرایی اشاره می بودن انسان و طبزعت را از منظر بوم گزاه اشاره دارد و به یکی

 اند.  هایشان مبنا و الگوی ساختی در نظر گرفته ای را در خلق افسانه اسطوره

های عامزانیه از اکیرار بسیزار زییادی برخیوردار اسیت و جالیب اینکیه در          انسان به گزاه و حزوان نزز در قصّهپزکرگردانی 

                                                 
اسنرغم ار برآمد چون نرگ  و ... پ  این آب از چشم آدم بزرون آمد و فرودوید و در دشت  با جزلزات بزشتری ذکر شده است: ها بد  نسخهدر  1

 افروز و آنچه بدین ماند.  گاوچشم و بستان
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با بسامد بالای ایززر شکل انسیان بیه    شب هزاروییهای  های عامزانه با بسامد زیاد پزکرگردانی انسان به گزاه و در حکایت قصّه

گرایانیه بیر    ماند، با نگاه بیوم  زأت انسانی به گزاه و جانور که به جادو میایم. این اعامل دالمی و رفت و برگشت ه جانور مواجه

 وحدت انسان و طبزعت و یگانگی او با کلّ کالنات اأکزد دارد. 

ها و باور عمومی به آن نزز مانند سوار بر سزمرغ شدن، راه را به دلالت دیو و پیری از مزیان    وجود عناصر جادویی در قصّه

هیایی کیه    ها و رودخانیه  های چشمه برداری از نعمت ای خاص شبزه قایق و بهره وسزله ندن، گذر از آب بیکوه به سلامت گذرا

وهمه قهرمانان را در  اندازد، همه انگزز به اور ماهزگزر می های شگتت کند یا ماهی های قزمتی بد  می خون را به گوهرها و سن 

امروزی نزز با دقت در آن، احترام به طبزعت و پاسداشت آن را وظزتۀ خود خوان  دارد و قصّه آشتی و سازش با طبزعت نگاه می

آورد و شیاید کمیی از    گونه به دسیت میی   های بلند جهان افسانه را بدین ها و رسزدن به قله داند و اجربۀ مقدّس فتح آسمان می

 ناپذیر انسان امروزی به بلعزدن طبزعت کم کند. اشتهای سزرایی
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